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 چکیده 
با آن  قتيکه اهل طر ديآیم انيسخن به م رمحسوسيو غ ناپذيربيان یاز مسائل شتريدر عرفان، ب
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 مقدمه

متون عرفانی از نظر محتوا، بيشتر آثاری هستند که شيوۀ سلوک عرفانی و دقايق آن 
شود در کنند. آنچه در اين متون مطرح میبيان می برای رسيدن به معرفت الهی را
ای از اين مباحث با مسائل نظری و اصول عقايد سه حوزۀ کلی قرار دارد: دسته

ارتباط دارند. بخشی ديگر، مربوط به مکاشفات و حالات روحی عارفان هستند. 
در  هايیعملی برای سلوک است. اين راهکارها آموزه هایبخش سوم، بيان راهکار

 هستی، کل به عارف شوند. نگاهتوکل، توبه، خلوت، خلوص و... را شامل می
 از ساختاری مخروطی در قالب را هستی نظام است. عارف، مراتبی سلسله نگاهی

 ضرورت يک ،نگاه ساختاربين بيان اين برای تصوير دکاربر بيند ومی خَلق تا حقّ
زبانِ تمثيل و تصوير در  رونی، باغيرمحسوس و د عارفانه، هایانديشه زيرا؛ است

 گردند.زيباترين شکل تصوير می
های گوناگون زبان از های  آشنايی با توانايیمطالعة متون عرفانی، يکی از راه

جمله تمثيل است. پژوهش و بررسی اين متون، نشان دهندۀ اين واقعيت است که 
ست. سابقة کاربرد تمثيل تمثيل يکی از پرکاربردترين فنون بيان در ادبيات عرفانی

، انجيلو  اوستاگردد. در در متون دينی و تفسيری به روزگاران کهن بازمی
 لوقا)ر.ک. . هايی از کاربرد تمثيل، برای بيان مؤثّر انديشه به کار رفته استنمونه

اهل عرفان با الگو گرفتن از اين توانايی زبانی، برای رسيدن به اهدف  (38: 1865
حکايت و  از تمثيل، تشبيه، رمز، و القای بهتر معانی عرفانی، ر تبيينخود مبنی ب

توانستند ضمن زيبايی بخشيدن به مقولات عرفانی، استعاره به عنوان ابزاری که می
را به تصاوير عينی و قابل  پيچيده عرفانی های ذهنی پيچيده و اصطلاحاتگزاره

  اند.درک تبديل نمايند، بهره گرفته

ويسندگان حوزۀ عرفان، تمثيل را بدون در نظر گرفتن شکل ظاهر و قالب عرفا و ن»
کنند که برای مردم گيرند و بديهی است که از تصاويری استفاده میمتن به کار می

ها را با توجه به رابطة بين مثال و توان تمثيلزمان ملموس باشد. از اين رو می
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)بهبهانی  «های اجتماعی دانست.قعيتای قابل اعتماد برای انعکاس واممثول، آيينه
51:1387 ) 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش
از نظر القلوب رسالة مقاماتضرورت و اهميت اين پژوهش از اين جهت است که 

زمان با دوران  عنوانِ کتابی که همکار رفته در آن، به های فراوان بهوجود تمثيل
 سرچشمة زبان عنوانبه  ندتواشکوفايی عرفان و تصوّف تأليف شده است، می

ضمن اينکه رسالة مذکور، متعلق به مؤلفی  و يکی از مآخذ مهم معرفی شود، تمثيلی
رو به منسوب به اوست. از اين عرفان در تمثيلی پديد آوردن زبان نامدار است که

ها در بيانی غيرمعمول، در های عرفانی و ارائة آنترين مقامات و آموزهثبت مهم
ترين تصويرهای تمثيلی از سوی ابوالحسين نوری به عنوان الگويی یهيئت عال

اثرگذار و درخور توجه در شيوۀ کاربرد اين توانايی زبانی و پيرو آن، القای مفاهيم 
پردازيم. در اين های بعد میعقلی و انتزاعی سلوک در اقوال و آثار عارفان سده

کار رفته در رساله و همچنين معينّ های به تمثيل پژوهش به منظور بازنمايی انواع
شيوۀ به« القلوبمقامات»مؤلف، نخست محتوای رسالة  ثانوية اغراض ساختن

از منظر « پُل نويا»های پژوهشی ای و مُنطبق با نظريهتحليل اطلاعات منابع کتابخانه
های پر بسآمد تمثيل و دهيم و سپس گونهمبانی نظری را مورد بررسی قرار می

ثانوية مؤلف از نظر کاربرد اين صنعت و تناسب موضوعی در آن اغراض 
 پردازيم.    می
 

 روش و سؤال پژوهش
ناپذير همراه هستند که در چهارچوب عرفان و باورهای عرفانی، با اموری برهان 

واسطة ديريابی و شوند. اين تجربيات معرفتی، به های برهانی مطرح نمیاستدلال
زم است تا برای انتقال به جامة لفظ و تصوير درآيند. نزد اهل ناپذير بودن، لابيان
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مقدمة  هاويژه برخوردارند تمثيل عرفانی، از جايگاهی هایتمثيل و هامعرفت، قصه
را  هاتمثيل اين شوند. مأخذمحسوب می معرفت به راه ورود و شناخت واقعی

در هر  جو کرد.ومشايخ جست اقوال يا در اهل عرفان هایکتاب توان درمی
آورندۀ آن از اهميتی  پديد مأخذ، منشاء، زمان پديد آمدن و شناخت پژوهشی، يافتن

اثری تمثيلی و « القلوبمقامات»که رسالة  است. نظر به اين فراوان برخوردار
عنوان آغازگر زبان تمثيلی آور است که در بين اهل عرفان به عرفانی، از مؤلفی نام

يابی به نوع نگرش ابوالحسين ترين مسئلة اين پژوهش، دستمشود. مهشناخته می
و همچنين بررسی و نقد و تحليل القلوب رسالة مقاماتنوری به مقولة تمثيل در 

ی ليـ تحل یفيتوصپژوهش حاضر به روش  در آن است. کاررفته های بهانواع تمثيل
 گويی به اين سؤالات است:پاسخ در پی

نوری به مقولة تمثيل در بيان تجربيات روحی و اصول ـ نوع نگرش ابوالحسين 1
 چگونه است؟ « رسالة مقامات القلوب»مورد نظر اهل طريقت در 

 چيست؟« رسالة مقامات القلوب»های تمثيل و پربسآمدترين انواع آن در ـ گونه2

 

 پژوهش پیشینة
 انجام های فراوانیمقاله، تاکنون پژوهش اين اساسیِ مرتبط با در حوزۀ مفاهيم

( 1373از پل نويا )تفسير قرآنی و زبان عرفانی توان به گرفته است. از آن ميان می

، تجربة قرآنزبان  تأثيرگذاری بر تأکيد ضمن اشاره کرد. پُل نويا دراين کتاب،

دهد و بر اين باور است که ، اصل و مبنا قرار میقرآنعرفانی را در تفسير عرفانی 

ها به طور مستقل به کار حل بعدی برای بيان اين تجربهرشد زبانی عارفان در مرا

« جايگاه و آثار ابوالحسين نوری در عرفان»(، در مقالة 1389رفته است. مجد )

ضمن معرفی ابوالحسين نوری و بيان مبانی اعتقادی و فکری او به گردآوری 

قامات رسالة مهای روايات منقول او پرداخته و در بخش آثار با معرفی مجمل بخش
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، شيوۀ ورود زبان تمثيلی به ادبيات عرفانی را بيان کرده است. اين مقاله با القلوب

رسالة مقامات »های پژوهش حاضر، در بخش روشن کردن افکار و معرفی بخش
(، در مقالة 1393های مشترک است. واعظ و همکاران )دارای بخش« القلوب

« دِ اصطلاحات عرفان و تصوفنگاهی به کاربرد تمثيل شجرۀ طيبه در بازنمو»

عنوان  ، بهرسالة مقامات القلوبمصاديق شجرۀ طيبه در متون عرفانی و از جمله 

ترين منبعی که دربردارندۀ اين تمثيل بوده، بررسی شده است. همانندی اين کهن

اکبری و علينژاد دو مقاله، در توصيف تمثيل شجرۀ طيبه در مفهوم معرفت است. 

، «رسالة انسان کاملهای نسفی در های تصويری انديشهجلوه»لة در مقا (،1396)

را مورد بازيابی « درخت، نور و ظلمت»تمثيلات تشبيهی، با تصويرهای محوری، 

تطبيقی منازل سلوک  بررسی»(، در مقالة 1397عابدی و همکاران )اند. قرار داده

تالارهای  توصيف قصر و به«  يهود مرکاوا و قبالاو عرفانِ سلامیعرفانی در تصوّف ا

قبالايی در اين رساله پرداخته شده است. اين توصيفات در مقالة عابدی  و مرکاوايی

، در مقام تصوفهفتدژها و  از نوری با تصويرهای تمثيلی و ذهنی ابوالحسين

رسالة پردۀ هشتم رسالة نوری در يک طراز قرار دارند. اين رساله تقليدی محض از 
بررسی عوامل »(، در مقالة 1398وری است. سلمانی و خياطيان )ن مقامات القلوب

انسان در در دو اثر « ساز معنا در نگرش ابوالحسين نوری و ويکتور فرانکلزمينه
نقش محوری معنا در آراء فرانکل و نوری  مقامات القلوبو رسالة  جستجوی معنا

ون از اين ديدگاه ويژه اند. هر چند به طور عام آثار عرفانی گوناگرا مقايسه کرده

اند و به طور ويژه شخصيت ابوالحسين نوری و آثار ايشان نيز محور بررسی شده

های عرفانی بوده است، اما آنچه اين پژوهش را از ساير اصلی بسياری از پژوهش

از نظر نقد « القلوب مقامات» سازد آن است که تاکنون رسالةها متمايز میپژوهش

ی تصويری مورد پژوهش قرار نگرفته است که در اين جستار به هاو تحليل تمثيل

 پردازيم.آن می
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 بحث اصلی

 عرفان زبان در تمثیل و کاربرد آن

آفرين در کتب تمثيل را يکی از پرکاربردترين عناصرِ زبانی و يکی از عوامل زيبايی
« تمثيل»، اند. در علم بيانويژه تفسيری برشمردهآسمانی، متون تعليمی و عرفانی به

 عقلی حقايق تشبيه اصطلاح، در و قول مشهور قصّه، مانند، شبيه، معنی به لغت در
علمای بلاغت، تمثيل را ذيل صنعت تشبيه بررسی  است. لمس قابل و امور حسیّ به

اند. سکاکی نظير آن در روشن کردن مطالب پيچيده تأکيد داشتهکرده بر اهميت بی
اگر در تشبيه، وجه شبه، »افزايد آورده است و میرا زير صنعت تشبيه « تمثيل»

شبه باشند که از امور ٌبه دارای چندين وجهصفت غير حقيقی باشد و مشبه و مشبهٌ
نويسد: شميسا می (158: 1973)« .مختلف انتزاع شده باشد آن را تشبيه تمثيل گويند

 آن، اثبات و برای تقرير که است مرکب و معقول امری مشبه، تمثيل، تشبيه در»
تر هاشمی تشبيه تمثيل، بليغ (110:1378)« شود.می ذکر بهی محسوس و مرکبمشبه

 داند؛ زيرا در چهارچوب تفصيلی آن نياز به دقت نظر است.از ديگر انواع تشبيه می

های از منظر شيوه قرآنجرجانی نيز با هدف اثبات اعجاز  (23:1383)ر.ک. هاشمی 
ورد تشبيهِ تمثيل و استعارۀ تمثيلی مطرح کرده است. وی بلاغی، مباحثی مهم در م

اولين کسی است که به تفصيل از تمثيل سخن گفته است. از ديدگاه او هر تمثيلی 
ـ 1داند: تشبيه است، اما هر تشبيهی تمثيل نخواهد بود. او تشبيه را دو گونه می

ـ 2ی به تأويل نيست؛شبه آشکار است و نيازتشبيه غير تمثيلی يا تشبيه عام که وجه
شبهِ آن آشکار نيست و نياز به تأويل دارد. تشبيه تمثيلی يا تشبيه خاص که وجه

 (95: 1368)جرجانی « شبه آن بدون تأويل درک شود تمثيل نيست.تشبيهی که وجه»
 است: جرجانی تفاوت تشبيه و تمثيل را به صورت زير بيان کرده

 تشبيه حسی است.شبه در تمثيل عقلی و در الف( وجه 
 شود.ب( وجه شبه در تمثيل، نياز به تأويل دارد، اما در تشبيه بدون تأويل درک می

شبه تمثيل، منتزع از امور گوناگون است و اگر مفرد بود تأويلی است، اما ج( وجه 
 (53ـ57: 1361)جرجانی گردد. ٌبه برمیشبه در تشبيه به طور مستقيم به مشبهٌوجه 
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 و از آنجاکهداند میای گسترده است که تمثيل را استعاره نظری ،نیجرجاديدگاه 
د، تشبيه است، پس اساس تمثيل نيز تشبيه خواهد بوای، استعاره هرپاية  زيربنا و

 ی که بااسـتعارۀ تمثيلی و پيونـد توضيح در نيست.تمثيل با تشبيه تمثيلی يکی  اما
اسـتعارۀ تمثيلی را ساختار و زيربنای گـاه توان گفت، دارد نيز می تمثيل تشـبيهِ
دهد به بيانی ديگر، استعارۀ تمثيلی نوعی از استعارۀ میتمثيل تشکيل  تشـبيهِ

عی از امور گوناگون است، مصرحه است که در آن، مشبه محذوف که شکلی انتزا
که آن نيز شکلی از امور گوناگون و بيشتر از امثال رايج است،  ،ٌبه مذکوربه مشبه

به شود. در حالی که به جهت مبالغه، ادعای دخول مشبه در جنسِ مشبهبيه میتش
شود و جامع آن نيز مرکب و برگرفته از امور گوناگون است و قرينة آن هميشه می

حاليه است. عبدالقاهر در مورد استعارۀ تمثيلی، به روشنی به تمثيلِ بالاستعاره اشاره 
شود، معرفی کرده و همانند استعاره آورده میکرده و آن را تمثيلی که مجاز است 

شود اين است. آنچه از کتاب دلائل الاعجاز و اسرار البلاغة جرجانی برداشت می
ای است که استعارۀ تمثيليه از نظر ايشان چند ويژگی دارد. نخست اينکه جمله
ه او است که در غير معنی اصلی خود با علاقة مشابهت به کار رفته باشد. دوم اينک

به تأکيد دارد و سوم اينکه مشبه محذوف باشد و سرانجام بر مرکب بودن مشبه
 شبه صورتی باشد که از امور گوناگون برگرفته شده باشد. اينکه وجه

با تأمّل در تعاريف مطرح شده و نگرش تصويرهای تمثيلی در متون ادبی و 
ها، يابيم. قصّها در قرآن میمذهبی، زيباترين نوعِ بيان و استدلال به روشِ تمثيلی ر

سراسر رمز و تمثيل هستند. برای دستيابی به اسرار و رموز  قرآنى هاىمَثلَ آيات و
يابی هستيم. ورودِ زبان اين آيات، ناگزير از ورود به حيطة تفسير، تأويل و مصداق

 های تفسير و تأويل، حلقة اتصال زبانهای مختلف به حوزهدر ساحت و شکل
بيشتر مفاهيمی که در عرفان و متون عرفانی  است. قرآن ويژهبه دين زبان و عرفان

های عقلی، راهی به درکشان آيد از نوع مفاهيمی است که با استدلالبه ميان می
چيزی که حقيقت آن اندر عقول »نيست. به همين سبب است که هجويری گويد: 

 و فرزانگی رهگذرِ از عرفا (489: 1384)« ثبات نيابد، زبان از آن چگونه عبارت کند.
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به  اما داشتند، خاموشی به ميل بودند، يافته متعالی به آن دست مسيرِ در که یمعرفت
گفتند و ها برای خود قائل بودند سخن میواسطة رسالتی که در راهنمايی انسان

 کوشيدند علاوه بر رفتار و مشی خود، زبان نيز ياريگر انتقالِ معرفت و تجربياتمی
 از خاص آنان برای بيان و انتقال اين تجربيات که سنخی»مورد نظرشان باشد. 
 تبيين و تعريف خود کرده با تخصصی حوزۀ وارد را عام معانی هستند واژگانِ

 و عرفان خاص «اصطلاحات» به ها راآن اندآن کلمات داشته از هايی کهويژگی
های خاص تصوير با پيچيدگیزبان  (84: 1377)تبريزی  «کردند.تبديل می تصوف

محرمان « تمثيل»و  «نماد» ،«رمز»گيری از عنصر بهره با« اشارت»خود، همراه با زبان 
شود و نااهلان اسرار الهی را به سوی دستيابی به مفاهيم پيچيده عرفانی رهنمون می

گرداند. کاربرد تمثيل در متون عرفانی از دستيابی به اين رموز بی نصيب می را
امد بالايی دارد، زيرا عرفا ناگزيرند از زبان تمثيل برای ملموس کردن قضايای بس

: 1357)ر.ک. جعفری ها برای القای بهتر معانی بهره بگيرند. ذهنی و داستانی کردن آن

گر جلوه مثنوی معنوینمونة اعلای تصويرهای تمثيلی در متون عرفانی، در  (223
ات طبيعت و نظاير آن، طريقة سلوک را به گيری از امکاناست. مولوی با بهره

 (207: 1359)ر.ک. طهماسبی و بدرلو آموزد. سالکان و حتی افراد عامی می
 

 نوری و پرداخت به افکار او ابوالحسین
از مشايخ  نوری سلمی آمده، ابوالحسين طبقات الصوفيةبر اساس شرحی که در 

ن و دوستان حلاج و جنيد و طبقة دومِ اهل طريقت در قرن سوم است. او از اقرا
اش خراسانی بودند، اما بود. خانواده بغداد تصوّف از تأثيرگذارترين عرفای مکتب

در زمينة کاربرد زبانِ عرفان، . است «الموالد المنشاء بغدادی»سُلمی نوری  قول به
و ديگران اختلاف نظرهايی وجود داشت. از آن جمله اختلاف « نوری»از ابتدا بين 

 از گفتن سخن حنبلی، برای»دينی است.  زبان ماهيت سر غلام خليل حنبل براو با 
)ر.ک. « نيست. جايز است گفته سخن خود از قرآن در او که گونهبدان  جز خدا

توانست تفاهمی حاصل شود، تفکری نمی طرز چنين و نوری بينِ (82:1386نوری 
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 نيز شخصی تجربة در بلکه قرآن، در تنها نه را خدا سخن تصوّف اهل نظر در زيرا
اهل عرفان دارای اشکال گوناگون است. اين  مقامات« نوری»به باور  شنيد. توانمی

بدون دگرگونی  و وجهی، ثابت يک نيز آنان زبان ديدگاه مبين اين موضوع است که
به طور  را گوناگونی تجربيات همة بتواند تا است تحول در پيوسته بلکه نيست؛

 (82:1386)نوری  کند. عنوان دقيق
 سماع» و «تمثيلی زبان» ،«مکتب ايثار» عمدۀ مسألة سه کلی، بندیدسته يک در

از ميان اين موارد، آنچه . کننده شخصيت نوری هستندمعرفی «رسيده کمال به
دهد زبان تمثيلی و چگونگی ايجاد موضوع محوری پژوهش حاضر را تشکيل می

توان است. در امور معرفتی هر چند نمی« لوبالقمقامات»و کاربرد آن در رسالة 
ای را نقطة آغاز و پايان يک دگرگونی دانست، اما تاثيرگذارترين عامل مقطع ويژه

 نوری ابوالحسين تصوّف، تاريخ سيرِ تواند نقطة شروع آن در نظر گرفته شود. درمی
 تأکيد برآن «نويا»ويژه به است که نقشی اند. ايندانسته تمثيلی پديد آورندۀ زبان را

 آن در مورد داند وخويش می نظر بر تأييدی را القلوبمقامات رسالة کند ومی
 روحانی تجربة حقايق که است منثوری شعر حقيقت، در نوری، رسالة» نويسد:می
 (272:1373) «کند.بيان می تعليمی آشکارا با هدفی به شکل تمثيلی و را

های جلوه ترينمهم از کرده ايجاد فانیعر زبان پديداری نقشی که نوری در
يکی  (1)«پُل نويا»برجستة کارهای او به ويژه در ايجاد زبان تمثيلی در عرفان است. 

از افرادی است که از آغاز تفسير قرآن تا رسيدن به زبان تمثيلیِ نوری، در اين زمينه 
 عرفانی زبان و قرآن تفسير کتاب ای انجام داده است. نويا درهای گستردهپژوهش

محور عارفان مسلمان گيری زبان تجربه به نقش زبان و مفاهيم قرآنی در شکل
زبان قرآنی در عرفان و تصوف اسلامی »پرداخته است. او بر اين باور است که: 
ها را برای تبين تجربة سازد که صوفی آنجذب شده است و نظام مفاهيمی را می

گيرد. در واقع زبان قرآن زبان تفسير تجربة ( به کار میقرآنخود )و نه تفسير 
شود و نظام مفاهيم مربوط به مقامات و منازل سلوک را شکل شخصی عارف می

 گام در عرفانی هایواژه منشاء يافتن جستجوی در پل نويا (27 :1373 نويا)« دهد.می
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رسد می کند و به اين نتيجةمی بررسی را «سليمان بن مقاتل» از «کبير تفسير» نخست
های قرآنی تصوف که هر چند مقاتل آغاز کنندۀ حرکتی است که به خلق واژه

های عرفانی، امام جعفر است، اما محرک اصلی در ايجاد و ظهور واژه رسيده
صادق)ع( است. از نظر او روش تفسيری منتسب به امام صادق)ع( ديگر نه قرائت 

 (132: 1372نويا )از قرآن است.  ، بلکه قرائت تجربة درونی در تفسير نويیقرآن

بندی ترمذی به گسترش اين معنی پرداخت و در دسته حکيم بعد، قرن يک
کرد. پس از او در  وارد اين حوزه کامل طوربه های مذهبی راتجربه عرفانی، الفاظِ

های عرفانی را با زبانی تمثيلی به ميدان مفاهيم قرن سوم، ابوالحسين نوری واژه
ند. در پايان قرن سوم، استقلال زبان عرفانی به اوج خود دست يافت عرفانی کشا

ای به کار بست. پل و با ايجاد زبان خاص و اصيل، زبان قرآن را در نظام پيشرفته
کند و نمونة بارز آن را تعبير می« علم تجربه»و « اصالت تجربه»نويا اين زبان را به 

يابد. پس از آن زبان تمثيلی و نمادهای یدر آثار ابوسعيد خراز )پايان قرن سوم ( م
ق( و آثار نفرّی )نيمة دوم قرن چهارم( 295نوری ) القلوبرسالة مقاماتبديع در 

 (321)همان: گيرد. مورد توجه قرار می
 

 القلوبرسالة مقامات
در « القلوبمقامات»تعليمی است.  هدف ای تمثيلی بارساله« مقامات القلوب»

حظاتی که تجربة درونی و معنوی، نه بر مبنای مفاهيم انتزاعی، اصطلاح به معنی ل
هايی که از طريق اشاره به ذهن خواننده القا شده است، تحليل بلکه در قالب استعاره

های مقامات سلوک، آموزه که است منثور شعری حقيقت شوند. اين رساله درمی
کنايه، تشبيه، استعاره و  روحانی را با روح شاعرانه، رمز، تجربة حقايق و عرفانی

، نمايی زيبا از بيست پرده يا تابلو کند. به همين دليل متنِ اين کتابتمثيل بيان می
از مفاهيم بنيادين سلوک عرفانی را در قابی از تصويرهای تمثيلی و تشبيهی، به 

 گذارد.اضافة يک مقدمة کلیّ همراه با مراحل و مقامات عروج قلب به نمايش می
 و حکايات راهِ از ابوالحسين نوری را فقط« القلوبمقامات»از کشف رسالة  تا قبل
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شناختند، هر چند در می ،بود آمده الاولياةتذکر هايی نظيرِکتاب در که اقوالی
 تصوف دربارۀ اشاره طوربه  که است کسانی از يکی نوری»است که  آمده« التعرفّ»

ها امکان دسترسی به اين کتاب لی تا مدتو (25:1371)کلابادی  «است. نوشته کتاب
ای که کلابادی به اند از آن نشانی بيابند، اما با توجه به اشارهممکن نبوده و نتوانسته

 عنوان تحت ای از نوریرساله وجود اين کتاب داشته است وقتی از کشفِ
ه ميان استانبول سخن ب در پاشا، نافذ کتابخانة خطیِ جُنگِ يک در «القلوبمقامات»

 سلسله با را خود رسالة نوری»ای تعجب برانگيز نبود. آمد، وجود چنين نسخه
 بيست سپس. مربوط است قرآنروانشناسی  پاية عناصر به که کندمی آغاز تعاريفی

 هادارد. اين تمثيل غلبه منطقی بر گفتار تمثيلی سبک هادر آن که آيدمی تابلو يا پرده
)نويا  «آتش و درخت. آب،»های تمثيل شود:می ندیبگروه اصلی عنوان سه ذيل

 زبان آن به گستردۀ وابستگی است مشهود «القلوب مقامات» آنچه در( 276: 1373
لغات،  حضور و نيافته دست مفاهيم استقلال به هنوز صوفيه زبان يعنی است؛ قرآنی

 است.  رنگ پر بسيار زبان آنان در قرآنی تصاوير و استعاره

شن کردن مسير تحول و تکامل زبان تمثيلی، بر محوريت نوری در رو
های صوفيان تکيه دارد عنوان منشاء اساسی ادراکات و تبين های عرفانی بهتجربه
ها را در قالب تصويرهای تمثيلی و محسوس در سخنان، حکايات و و آن
نظر  شده، اما از بنا «تشبيه» پاية بر کند. تصويرپردازی اوهايش عرضه مینوشته

او در اين رساله  هایتمثيل ها، ذکر اين نکته قابل توجه است کهساختار ادبی تمثيل
اند، زيرا در آن زمان زبان تمثيلی برای بيان مفاهيم هنوز به طور کامل پرورش نيافته
های کند و تکامل آن نيازمند زمان است تا در قرنعرفانی مراحل ابتدايی را طی می

 تبديل شود. راز و رمز پر زبانی نی چون عطار و مولوی بهبعد، در دست عارفا
آن است که طرز فکر شاعرانه، بيان رساله نکتة حائز اهميت  در اصالت اين

، رسالة مقاماتای سخنان منسوب به او آمده است. اقوال نوری در آميز و پارهاشارت
نند. آنچه در کعقايد او را در باب قلب و عوالم مربوط به آن تا حدی بيان می

شود آن صحت انتساب همة رساله به ابوالحسين نوری تا حدی موجب اشکال می
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است که در کتاب سُلمی يک بخش از عبارات او به ابوعثمان حيری منسوب شده 
بن شجاع کرمانی در موضوع ديگر آن است. به علاوه ذکر يک کلام منسوب به شاه

جملات اين رساله به ديگران موجب نمايد. انتساب تعدادی ديگر از عجيب می
را « مقامات القلوب»ای، اين موضوع را بهانه قرار دهند و رسالة شده است تا عده

تواند اصالت اين رساله و تعلق فاقد اصالت بدانند، حال آنکه اين موضوع نمی
داشتن آن به نوری را زير سؤال ببرد و به عنوان دليلی قاطع ارائه شود، زيرا نسبت 

 نيست. ماجرای دن مطلبی به افراد گوناگون در متون عرفانی، امری بی سابقهدا
کوب )ر.ک. زرينجنيد و نوری، از اين دست مطالب است.  به آب در انداختن زر»

1379 :127) 
 

 القلوبمقامات رسالةها در تحلیل تمثیل

و ارکان ، ابتدا توضيح مختصری از شکل القلوبرسالة مقاماتهای در تحليل تمثيل
در متون  های آن در اين رساله بررسی خواهد شد.شود و سپس نمونهتمثيل بيان می

هستند. « روايی»و « نيمه روايی»، «غير روايی»ها به سه دستة عرفانی، شکل تمثيل
رو روبه« تمثيلِ تصوير و معنا»و « اسلوب معادله»در بخش غيرروايی، با دوشاخة 

با « روايی»و در بخش « تمثيل رمز گشوده»با « يینيمه روا»شويم. در بخش می
 رو هستيم.روبه« تمثيل انديشه و حکايت»

 

 الف( تمثیلات غیر روايی
ای و در سوی ديگر سو، انديشهدر اين نوع تمثيل، در يک«: اسلوب معادله»ـ 1

تصويری معادلِ آن قرار دارد. در واقع، تصوير برای بيان مؤکّد و مؤثّر يک معنا به 
های غير روايی را در القلوب، انواع تمثيلهای مختلف مقاماترود بخشکار می

گيرند. مؤيد اين کلام، در پردۀ سوم اين رساله آشکار است، با کاربست آيات برمی
ختم الله علی قلوبهم، »ای در برابر تصوير معادل آن قرار گرفته است. ، انديشهقرآن

 (99: 1386)نوری  .«(24)محمد/ام علی قلوب اقفالها 
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گيری معنا در متون عرفانی، فرايندی پيچيده را شکل«: تمثیل تصوير ـ معنا»ـ  2
که همراه با زبان « تمثيلِ انديشه»و « تمثيل رمز گشوده»، «تمثيل تصويرـ معنا»در 

ست برای اشاره به شکلی نامی« تصوير ـ معنا»استعاری هستند، در بردارد. تمثيل 
معادله که در آن ترکيبی از اجزاءِ انديشه و تصوير در کنار هم برای ديگر از اسلوب 

روند. پردۀ شانزده رساله، گوياترين نمونة اين تمثيل بيان معانی واحد به کار می
هايی ذهنی و معقول در کنار تصويرهايی عينی و ملموس قرار است. در آن انديشه

)ر.ک. نوری ای تشبيه شده است. نهای ذهنی، قلب مؤمن به خااند و در گزارهگرفته

ساختار آن است که از دو بخش « تمثيل تصوير ـ معنا»ويژگی بارز  (113: 1386
انديشه و تصوير مرکب با زبانی استعاری تشکيل شده است. تصوير مرکب از چند 

گيرد. شکل می کارگيری استعاره و آوردن اضافات تشبيهیجزء اسلوب معادله با به
در نثر نوری آن است که خواننده را به « تمثيل تصوير ـ معنا»ارکردهای ترين کمهم

کند و موجبِ تأکيد بر انديشة مورد معنای ضمنی و مفهومی ملموس نزديک می
هفت »شود. اين نوع تمثيل در هشتمين پردۀ رساله نمود يافته و در آن از نظر او می

)همان: رونمايی شده است.  و باروهای آن به شکلی عينی و غيرمعقول« دژِ قلب
103) 

 

 ب( تمثیلات نیمه روايی 
 رو هستيم. تمثيل رمز گشوده، باروبه «گشوده رمز تمثيل»در بخش نيمه روايی، با 

باران بلا، » چون تعبيراتی ترکيب و ساخت با استعاری، و اضافات تشبيهی کاربرد
عينی  و قول، ملموسهمراه شده تا مفاهيم انتزاعی و مع« رعد جدايی و نظاير آن

تمثيل »گردند و پيام اصلی در ساختار نحوی جملات بی پرده نمايان شوند. در واقع 
است ولی در آن اثری از روايت و داستان نيست، « تشبيه تمثيل»همانند « رمز گشوده

 آن نياز به تأويل دارد. در« شبهوجه»تر است و جنبة تشبيهی آن غالب و محسوس
از نمونة تمثيلات نيمه روايی « رحمت و بلا»ه، تشبيه باران به آخرين پردۀ رسال

 (117: 1386)ر.ک. نوری است. 
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 تمثیلات روايی (ج
هستند.  روايت و حکايت انديشه، مانند تمثيل روايی ساختاری ها دارایاين تمثيل

 بديهی بدانيم، شهودی تجربة نوعی بيان را عرفانی انديشة بيان اگر در تمثيل انديشه

 مادی، تصاوير واژگان و قالب در که است تصوير از شهود اين جنس که ستا

 ساختار از نويسنده و هستند يکی بهمشبه و مشبه يابد. در اين تمثيل،هستی می

 برای استعاری زبان با خيالی فضايی ساختن زنده يعنی و فضاسازی تصاوير روايی

تم رساله، روايت تمثيلی سخن بهره برده است. در پردۀ هف نظر مورد انديشة بيان

 گفتن خداوند با حضرت موسی، از ساختار روايی و تصاوير پويا برخوردار است.

 (102: 1386نوری )
 

 ارکان تمثیل
مراد از ارکان تمثيل، عناصری از متن است که نقشِ کليدی دارند و معنای تمثيل 

به تمثيل، مورد يا  مشبهٌ جا، مَثَلتر، در اينگيرد به عبارت سادهها شکل میحول آن

شود. در به باشد، رکن تمثيل در نظر گرفته مینظر است. اگر در تمثيلی، دريا، مشبه

کتب عرفانی، در اغلب موارد ترکيبات تشبيهی و تمثيلی، ارکان اولية تمثيل به 

يابد که ، چنين نمود میرسالة مقامات القلوبآيند. نمونة اين ارکان در حساب می

عنوان يکی از ارکان دۀ اول، هفتم و شانزدهم، دل به خانه تشبيه شده و بهدر پر

ها در تحليل ارکان، تمثيل (113)همان: است.  های مرتبط را در برگرفتهتمثيل، خوشه

، «جانوران»، «امهات اربعه»، «مکان»های معنايی در هشت دستة از حيث حوزه

اند در اين بندی شدهطبقه« عناصرغير مادی»و « اشياء»، «آسمان»، «انسان»، «گياهان»

امهات »در طبقة « باد»طور مثال بندی اساس هر دسته، اصالت عناصر است. بهطبقه

ها گيرند. در بازيابی تمثيلقرار می« انسان»در حوزۀ معنايی « دل»و « مومن»و « اربعه

 ابی شگردهایها به تحليل ساختاری و بازيپس از تشريح انواع تمثيل و ارکان آن
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که ذکر شد، محتوای پرداخته شده است. چنان القلوبرسالة مقامات تصويری در

ها سبک تمثيلی آن در تشکيل شده است که تابلو يا پرده اين رساله از بيست

ضمن اينکه وابستگی به زبان  دارد، تسلط منطقی است و برآن تر از گفتارِبرجسته

رساله به طور کامل قابل مشاهده است. اساس های قرآنی در متن قرآنی و تمثيل

هايی ذهنيت تصويری و فرآيندِ بيان نوری در اين رساله متشکل است از تابلو و پرده

با موضوع واحد که به بيان سلسله مراتب خلقت، داستان آفرينش انسان و سير او 

مرتبط اين  ای متفاوت، اماگونهپردازد. نوری در هر پرده به تا رسيدن به کمال می

ها به طور جداگانه از اين موضوع را به تصوير کشيده است. هر يک از اين بخش

 اند.منظر تحليل و بررسی شده

 

 پردة اول
در پردۀ اول، با بيانی تمثيلی، داستان خلقت انسان به تصوير کشيده شده است و با 

آن از جمله های تصويری مرتبط با به همراه خوشه« دل»و « خانه»ارائة تصوير 

توصيف شده است. « تخت، فرش، پُشتی، در، قنديل، روغن، چراغ، کليد، نگهبان»

های بعد بسط ها در پردهآورد که بعضی از آنهايی مینوری در اين بخش استعاره

باغی که آب از »، «درختی که ريشه در قلب مؤمن دارد»های شوند. استعارهداده می

از جملة « کندراغی که خانه را به نور تقوا روشن میچ»و « نوشدنهر فضل الهی می

های غير روايیِ تصوير ـ معنا که با اضافات ها هستند. او با کاربست تمثيلآن

ها امری انتزاعی و عقلی و اند و مشبه آنتشبيهی و استعاری در هم تنيده شده

کرم، ابرِ  به محسوس و غيرانتزاعی است به تصويرسازی پرداخته است. نسيمِمشبه

های شريعت، بوستانِ رحمت، فضل، تختِ توحيد، فرشِ رضا، نهالِ معرفت، پشتی

پالودگی،  های فضل، روغنِفضل، قنديل هدايت، جويبارِ رياحينِ ستايش، دريایِ

 (97: 1386)ر.ک. نوری چراغِ تقوا از جملة اين تشبيهاتِ تمثيلی هستند. 
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 پردة دوم و سوم

است. در پردۀ دوم  قرآنیگيری از آيات در اين رساله، بهره از جمله ابتکارات نوری

است. نوری در اين بخش با ذکر آياتی « های قرآنیتمثيل»تصوير غالب، برگرفته از 

در دلِ مومنان جای داده است.  وندکند که خداهايی ياد میاز قرآن، از مواهب وگنج

 صَدرهِ اللهُ شَرحَ فمََنأَ»دهد یسورۀ الزُّمَر نشان م 22چنان که گشادگی را در آية 

 معرفت از گشادگی، اين است که انسان توانايی پذيرش مراد« نور علی فَهُوَ للاسلام

 پذيرش آن سرباز زدند.  از زمين و آسمان کهدر حالی دارد، را وندخدا

 با وندپردۀ سوم رساله نيز اختصاص دارد به آيات تمثيلی در بيان. آنچه خدا

يشف صدورهُُم قومُ »کنند آياتِ  انکارش کهجايی دهد تاانجام می دشمنان دل

 يَجعلَ اَن يضُِلَّهُ يُرِد مَن وَ»و آية ( 88)بقره/« غُلفٌ قُلُوبَنا قالوا وَ»و  (14)توبه/« مومنين

از معنا برای تفهيم  سپساز جملة اين آيات هستند.  (125)انعام/« حَرجًَا ضَيّقِاً صِدرَهُ

بردن  کاربردن بهاگرچه  کند.استفاده میيکی و محسوس نور و ظلمت دو مفهوم فيز

نور و ظلمت در روشنائی و تاريکی درون از سنخ تشبيه معقول بر محسوس 

طور مستقيم از قبيل  هدرونی ب ولی تشبيه ايمان و کفر به نور و ظلمت باشدمی

 ،لمت محسوسمشابهت آن با نور و ظ جهته تشبيه معقول بر معقولی است که ب

 گيرد.میقرار  استفادهمورد 

 

 پردة چهارم و پنجم
های عارفان مشخص شده و با تشبيه دل به در پردۀ چهارم، جايگاه و درجات دل

تفاوت مقام و منزلت قلوب عاصيان، مطيعان و مخلصان از « ويرانه، خانه، خزانه»

 نظر اهل عرفان بيان شده است.

تر از بهشت تشبيه شده تانی برتر و با عظمتدر پردۀ پنجم، دل عارف به بوس

است. در اين دو بخش نيز حضور تمثيل تصوير و غير روايی برای تأکيد معنا، 



 59.../  ةدر رسال ،یريتصو یهاليتمث لِيـــــــــــــ نقد و تحلـــــــ1401ـ تابستان67ـ ش 18س 

به عقلی و انديشه و تصاوير مرکب با زبان استعاری همراه با مشبه انتزاعی به مشبهً

 محسوس اضافه شده تا مفاهيم عقلانی، شکلی عينی و محسوس بيابند.

 

 مپردة شش
در پردۀ ششم، با استفاده از تصاوير قرآنی، مخاطب را به رمز مکان و موضوع قلب 

 به مخاطب واداشتن با هدف تمثيلی قرآنی هایدهد و در قالب استعارهارجاع می

 مفاهيم بيشتر چه هر تأثيرگذاری آيه، کوششی در نظر مورد مفهوم تحليل و تجزيه

 به بالا، از وفاداری، به پايين، از»کند ه میقصد عبرت آموزی دارد. به قلب اشار به

پشت  از و ديدار به رو،روبه آرزوها، از به چپ، الهی، از چشم، به گريه، از رضای

 مِن الوقاء وَ اِلی تَحتِهِ منِ بِقَلبِهِ يُشيرُ» (284: 1373)ر.ک. نويا« جاودانگی. به سر،

هِ الی المنی و من قُواهِهِ الی فوقوهه الی الرضاء و من عينه الی البکاء و من يسار

بعيد نيست مراد نوری از سخن مقابلة مؤمنان  )همانجا( «البَقاءِ. الِقاءِ وَ مِن وَرائِه اِلی

)ر.ک.  تازد.می چپ و راست پس و از و پيش از ايشان بر که بوده شيطان رفتار با

 (همانجا

 

 پردة هفتم
ت موسی)ع(، به تبيين ديدگاهِ گيری از داستان حضردر اين بخش، نوری با بهره

خود و بيان مفاهيم بنيادين عرفان پرداخته و اين داستان را دستماية خَلق تصويری 

سازد و به رمزگشايی از رموز بزرگ طبيعی چون: امهات اربعه، آسمان، زمين، نو می

پرده ردازد. شگرد تصويری غالب در اين پخورشيد، ماه، ستاره، ابر، باد، باران می

ز نوع تمثيل روايی حکايت بر پاية تشبيه تمثيلی از نوع معقول به محسوس با ا

يعنی تخلیّ، تحلیّ،  ؛دارِ تاريخ عرفانهدف تفهيم چهار اصطلاح عميق و ريشه

تجلیّ و فناست. او با نگاهی تمثيلی و اشاره به اين حکايت، بار ديگر به استعارۀ 
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 ـمعنا، در هيئت اضافات تشبيهی  گردد و با کاربست تمثيلدل و خانه باز می تصوير 

های واردات، ابرِ تفکر، بادِ توفيق، نظيرِ ميدانِ حب، آفتابِ شوق، ماهِ محبت، چشمه

بارانِ فضل و نظاير آن، مفاهيمِ انتزاعی را در تابلويی مصور و ملموس، چون جاری 

ر شب ساختن جويباری از دقايق علم ازليت و برآوردن ستارگانی از واردات د

 (103: 1386)ر.ک. نوری دهد. تاريک دل ارائه می

 

 پردة هشتم
و باروهای آن به شکلی عينی و غيرمعقول « هفت دژِ قلب»در پردۀ هشتم، از 

های باطنی انسان به دژهايی فولادين تشبيه شده که انسان شود. فضيلترونمايی می

سورۀ حجر  42ند. در آية ماها از پليدی و هواهای شيطانی در امان میدر حريم آن

 تسلطی من بندگان بر شيطان ای را تو) «سُلطانٌ عَليَهِم لَکَ ليَسَ َّعِبادی اِن»آمده 

گرفته است. در نوع اول با  . نوری در توصيف دل از دو نوع تمثيل بهره(نيست

تشبيه تمثيل، شيطان و اعمال نفسانی را به سگی مانند کرده که به طور دائم به 

انسان مشغول است. در نوع دوم، با کاربست اضافات تشبيهی و مشبه تحريک 

انتزاعی با تأکيد بر لزوم تطهير و سرپيچی از هوای نفس، پايبندی بر معارف، عمل 

به فرايض و تقوای درون، خشيت و خوف خداوند را به دژهايی مانند کرده که 

 انوار و زمينة تابش شودهای اخلاقی و نفسانی میمانع از حضور رذايل و پليدی

شود تا جايی که جز خدای را به مقام تجلی، قرب و فنا واصل می فراهم و الهی

شود. نوری برای محسوس کردن هر يک از اين  مندبهره محبوب حضور از نبيند و

منازل و مراحل با استعانت از تمثيلِ تشبيه و کاربست واژۀ دژ، در ترکيبات اضافات 

اعی چون دژِ معرفت، دژِ ايمان، دژِ اخلاص و نظاير آن، اين تشبيهی و مشبه انتز

 مبحث عرفانی را محسوس و عينی ساخته است.
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 پردة نهم
 ـمعنا با کاربست عينیدر اين بخش به مدد بهره ترين تصاوير گيری از تمثيل تصوير 

های درونی آدمی است. در اين پرده نقش و در صدد نماياندن وجهة مثبت آتش
ترين ابزار جهت رفع شود که در طی طريق از اصلیهايی روشن میقاماهميت م

های آتشِ الله است. با زبانه کشيدن شعلهموانع و طی منازل سلوک در سير الی
شوند سوزند و ناديده انگاشته میهای مادی و دنيوی میخوف در وجود آدمی، لذت

ضا و وصال حقّ نايل آيد. های بين عبد و معبود زدوده شود و عبد به رتا فاصله
به تصوير در کاربست مفاهيم انتزاعی اين بخش در دو رکن مشبه معنا و مشبهّ

 اضافات تشبيهی، رمز گشايی و تحليل شده است.
 

 پردة دهم
پردۀ دهم، بازگشتی دوباره به استعارۀ باغ و دل است. توصيه به پرهيز از توجه به 

رين تعاليم صوفيانه است. توجه و عمل به اين تالله، از رايجنفس و دنيا و ماسوی
دهد و او را به سمت و سوی تعاليم بذر وفاداری، حيا و اميد را در دل پرورش می

های های باغِ دل، باغِ جفا، باغ آلاء و نعماء، تمثيلکند در ترکيبنور الهی هدايت می
شبه شبيهی که وجهغير روايی انديشه و تصوير، همراه با زبان استعاری و اضافات ت

شود. هدف از اين کار محسوس و عينی کردن ها به تأويل نياز دارد، ديده میآن
 های معقول است.تجربيات روحانی و دانسته

 

 پردة يازدهم و دوازدهم
سورۀ نور  35های ذهنی خود در اين بخش رساله با نظر به مفاهيم آيه بين انديشه

ويژه ساختار رمزی ست. اين آيه به دليل اهميت و بهبرده ا های قرآنی بهرهاز تمثيل
در  کوشش بسياری و نمادين آن بازتابی گسترده در متون عرفانی دارد و عرفای

اند. در اين بخش به اقتضای محتوای آن رمزگشايی مفاهيم باطنی آن داشته
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نکتة  ترينهای نور و تصاوير مرتبط با آن از بسآمدی بالا برخوردارند. مهمتمثيل
هاست. او کوشش قابل توجه در اين بخش برابر قرار دادنِ نور و ظلمت و مراتب آن

کرده است با تأويل آيه و ايجاد تصويرهای تمثيلی مفاهيم نامشخص و غيرمحسوس 
ها از دو نوع تمثيل ترين شکل ممکن معنا بخشد. در اين پردهرا به محسوس

وجود »ظور مصوّر ساختن ظهور و تجلی منگرفته شده است. در نوع اول به بهره
های تصويری ـ تشبيهی نورِ معرفت، نورِ عقل و نورِ علم بهره از تمثيل« مطلق

ها را قرار گرفتن در برابر برد و لازمة رسيدن به دريایِ نور و درک و دريافت آنمی
های قرآنی کند. در نوع دوم، سخن خود را به تمثيلظلمت و تاريکی معرفی می

 مستند کرده است. (35)نور/در « مَثلَِ نُورهِ کَمِشکوۀٍ فيهاً المِصباحُ»ون چ
 

 پردة سیزدهم
ترين پردۀ اين رساله است؛ زيرا  مؤلف گاهی از گمان غنیسيزدهمين پرده، بی

 از گذر را به خاطر عرفانی ها فراتر رفته تا به رمزهای حقيقی برسد. او سيراستعاره
داند. سالک با تکيه برمنازل و مقامات الوهيت می و منيتدريای ربوبيت، مهي سه

تکاملی در ساحل امن  تدريجی و عرفانی، دريای ربوبيت را طی کرده و در سيری
با گذر بر پُلِ شوق و انابت به دريای مهيمنيت  اندازد، سپسِانس الهی لنگر می

پرده و به رسيده و در سومين مسيرسلوک، خود را به امواج معرفت دريای حق س
يابد. در اينجا آنچه تجربيات شهودی و روحانی عارف را دريای الوهيت دست می

سازد نشاندن مفاهيم انتزاعی در قاب تصاوير برای ما محسوس و باور پذير می
مادی و زبانی است. تمثيلات غير روايی با اضافات تشبيهی در کنار هم، تصويرهای 

به، دريای ِمهيمنيتّ، دريایِ و عقلانی به مشبهاند و مشبهی روحانی مرکبی ساخته
لاهوتيتّ، دريای ربوبيت، بحرِ فکر، بادِ منت، پُلِ شوق، پُل محبت، پُلِ توبه، بادِ 
الفت، موجِ کرامت، چراغِ معرفت، نورِ معرفت و امثالِ آن اضافه شده است تا 

 صورتی حسی و روشن بيان کند.مفاهيم مبهم را به 
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 پردة چهاردهم
نچه در پردۀ چهاردهم، هفدهم و هجدهم رساله مورد تأکيد و توجه قرارگرفته آ

است که انسان در طی مراتب کمال « استعارۀ مفهومی درخت»است در مفهوم کلی 
های تصويری به همراه خوشه« درخت»به او مانند شده است. کاربرد وسيع استعارۀ 

م تصويری اين بخشِ رساله را شکل مرتبط با آن )دانه، بيخ، ساقه، شاخه، ميوه( نظا
توان يکی از دلايل گستردگی کاربرد داده است. در تحليل اين بخش از رساله می

تصوير درخت را در هستی يابی و سير تکاملی آن، در اين رساله جستجو کرد. سير 
ترين ترين و ملموسترين مرحله از دانه تا ميوه، نزديکرشد درخت از ابتدايی

دهد. از هستی يافتن، رشد و تعالی انسان و رسيدن به کمال را به دست میتصوير را 
تصوير تمثيلی درخت تنها تصوير در قاب اين رساله نيست، اما به دليل تکرار و 
 ساختمند بودن آن موجب برجستگی اين تصوير در متن رساله شده است. به

زبان تمثيلی او را ای که به نظام فکری مؤلف ساختاری منسجم بخشيده و گونه
 دهد.شکل می

تمثيلات تشبيهی اين بخش در کل رساله دارای بسامد بالايی هستند. درختِ 
معرفت، بارانِ کرامت، آبِ سعادت، ميوۀِ مناجات، آبِ رحمت، علمِ عبرت، آبِ 

 که هستند محبت، ثمرۀ ذکر، آبِ توبه، ميوۀِ خدمت، ميوۀِ علم، ميوۀِ ذکر، تصاويری
پرداخته  آن ه روايی انديشه و تصوير که به همراه با اضافات تشبيهی بهاز نوعِ نيم

 است.
 

 پردة پانزدهم و شانزدهم
شود و با استفاده در پردۀ پانزدهم و شانزدهم بار ديگر به استعارۀ خانه رجوع می

دهد و اصول و مفاهيمی از تصاوير انتزاعی خواننده را به رمز مکان ارجاع می
 کند.لازمة تحول باطنی است، با زبان تمثيل بيان میبنيادين را که 
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ارزش ترين راه شناخت حق و حقيقت قلب و فؤاد است. در عرفان اسلامی کامل
که قلب  دانندمیقلوب  ارباب. بودن اوست صاحبدلانسان در پرداختن به دل و 

 از از اين روی، رمزگشايی گردد،می« عرش رحمان»در مقام سلوک مصداق واقعی 
 عرفان و عرفانی ادب بنيادين و اصولی درک و فهم کليد شاه الاسرار،مخزن اين

عمل  مقام در شهود مرتبه رسيدن به و حق مظاهر دهندۀنشان و حوزۀ نظر در قرآنی
 است. 

هر  فؤاد و شغاف. صدر، قلب، اند.دانسته پرده چهار دارای را دل عرفان، اهل
ها نظری دارد. با نظر الهی به به آن حق و دارد خاصيتی پرده، چهار يک از اين

 ضلالت راه گردد و با توبه نمودن ازها قلب مظهر انوار الهی میهريک از اين مقام
گذارد و در می قدم طلب وادی در آورد،می روی خويش اصلی مقصد سوی به

  ماند. پروردگار متعال باقی می دوستی دلش فقط
ن نوری در قالب تمثيلات غير روايی همراه با تبيين اين مفاهيم مبهم در زبا

انديشه و تصوير منجر به خَلق تابلويی تأثير گذار شده که در ترسيم آن از تشبيه و 
چون درِ عبرت، درِ فکرت، پردۀِ توبه، پردۀِ ذکر، پردۀِ اضافات تشبيهی تمثيلی هم

ت، ترکِ حب، زبانِ حمد، زبانِ شکر، زبانِ شکايت، جلالِ هيبت، خشوعِ طاع
 برده است.  معصيت، خوفِ عاقبت، شاهِ يقين، وزيرِ خوف، وزيرِ رجاء،  بهره

 

 پردة هفدهم  
مصداق روشن شجرۀ طيبه است. نوری به زبانِ « درختِ معرفت»در پردۀ هفدهم 

، ويژگی و قرآنهای موجود در آياتِ تمثيلی تمثيل و تشبيه و با استناد به واژه
أَ َمْ » 24با آن را بر شمرده است. در سورۀ ابراهيم، آية  های تصويری مرتبطخوشه

« کَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً کَلمَِةً طَيِّبَةً کَشَجرََۀٍ طَيِّبَةٍ أصَْلُها ثابتٌِ وَ فَرْعُها فیِ السَّماء تَرَ
بيت از مصاديق  پيامبر و اهلِولايت اشاره دارد و  و توحيد، نبوت بهه طيب رختِد

و اقوال، « درخت»و جسم و روح را « دانه»اهل عرفان، نطفه را . هستند روشن آن
اند. اگر حاصل اين درخت نيک شود آن را دانسته« ميوه»احوال و افعال نيک او را 
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 بالقوه انسانی، مراتب و همة است درخت آفرينش ميوۀ نامند. انسان،شجرۀ طيبه می
ای فرصت نهفتة او چون دانه و ذاتی مراتب پير، تربيت است. در ساية موجود در او

و  شده درختی با هفت شاخه تشبيه به «معرفت» يابد. در اين پردهمی رشد و ظهور
 قالب ديدار هستند که در توبه، زهد، امانت و شوق، علم، عبرت، ثمرات آن ميوۀِ

 در مفهوم ملموس کردن اين مفاهيم انتزاعی هدف با تشبيهات و اضافات تمثيلی
 پرداخته است. نظر ردآية مو
 

 پردة هجدهم
در معنای « درختِ آز و هوس»پردۀ هجدهم نيز ويژۀ اصطلاح تمثيل درخت با نام 

درخت ملعونه به هر است.  قرآندر  «شجرۀ خبيثه»منفی است. اين تمثيل مصداق 
خبيث  افراد قرآن. در شودد، گفته میداشته باش ، شرک و ناپاکیچيزی که ثمرۀ شر

 قرآننوری با استناد به آيات اند. زده، مانند شدهای آفتدرختانی با ثمره بهو شرور 
های تصويری درخت آز در کاربست تمثيل نيمه روايی از نوع تصوير معنا، خوشه

 که بنيادينی هایانديشه طور کلی داند. بهرا تهديد و مانعی برای وصول به حق می
آن  با مرتبط های تصويریخوشه و« يثهدرختِ خب» تصوير تکيه بر با را آن نوری

 غيبت، آز، ميوۀِ هوا، درختِ»های داده است، در کلمات و ترکيب ارائه مخاطب به
شود. شگرد غالب نوری در اين بخش نيز، می خلاصه «و ميوۀ حسرت شبهه کينه،

تفهيم مفاهيم عقلانی و غيرمحسوس با کاربست تمثيلات غير روايی با استفاده از 
 (113: 1386ر.ک. نوری )ت تشبيهی و تمثيل تشبيه است. اضافا

 

 پردة نوزدهم
ترين تعاليم صوفيان الله، از رايجتوصيه به پرهيز از پيروی از نفس و دنيا و ماسوی

های دل عارف به زبان تمثيل به تعدادی از است. اين بخش نيز با وصف بستان
و  چشمهرو محبت است که س عشق نه تنها نماد قلب،مقامات سلوک اشاره دارد. 
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قلب مومن باشد. نيز می مرکز حرص و حسد وشر، منبع معرفت  و هر خير معدن
شود. اگر قلب مبتلا به قساوت بستانی مفتوح است که چراغ آن هرگز خاموش نمی
 چرا»قرآن آمده است:  شوند. درنباشد، خير و شر در مقابله با گناه مانع غلبة آن می

 و يافته قساوت آنها قلوب نکردند؟ تضرع و توبه رسيد هاآن به ما بلای وقتی
نوری برای تبيين ( 43انعام/) «است. نموده زيبا نظرشان در را زشت کردار شيطان

ها در قالب تشبيه و تمثيل، تعدادی از آن های ناب و مهم اعتقادی و اخلاقینکته

بوستانِ توحيد، طريقت، » را به بوستانی تشبيه کرده که در قلب مؤمن جای دارند.
از جمله مقاماتی هستند که به « رضا، يقين، تواضع، حلم، سخاوت، اخلاص و علم

اند. سپس نوری به مبحث توبه اشاره کرده و در زبان زبان تشبيه تمثيل بيان شده
شوند تشبيه تمثيلی، شرک و نفاق را به خاری مانند کرده که به پردۀ توبه پوشيده می

طوری که شود، بهها آراسته و با همة وجود عاشق خدا میالهی به نيکیو با ذکر 
 انديشند.جز عشق خداوند، به چيزی نمی

 

 پردة بیستم

مندی از استعارۀ مفهومی ـ تمثيلی باران، يکی از در آخرين بخش رساله با بهره

 و پيچيدۀ عرفانی که رحمت الهی است، به تصوير کشيده شده و با عقلی مفاهيم

 نموده درک قابل های تمثيل عينی و تمثيلی، مفهوم آن را با شرح انواع شيوه زبانی

نوری  است. شده تبيين و برجسته الهی، رحمت در اين بخش ابعاد گوناگون است.

« للهِ کَيفَْ يُحیِْ الاَرضَ بَعْدَ موَْتهِا فَانظُر اِلی آثارِ رحَمَْةِ»سورۀ روم  50ة آيبا استناد به 

رحمتی که صوفيه های قرآنی به اين موضوع اشاره کرده است. استعاره در زبان

و سالکان  مؤمنان رحمتی باطنی است که بر دل ،کنندمیاراده « باران»از لفظ  عرفا و

ها؛ ترين آنقديمیاسير عرفانی قرآن از جمله اين معنی ابتدا در تف آيد.میفرود 

درج  نيز سلمی التفسير ابوعبدالرحمن حقايقدر  آمده و« اعطابن ريتفس»يعنی 

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
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به رحمت الهی، که بر قلب  و به باران «ماء»نيز  ميبدیدر تفسير  .گرديده است

 (156: 1357)ر.ک. ميبدی شده است.  ترجمه شودمیمؤمن نازل 

برده و با تشبيه  ۀ رساله نيز نوری از قابليت زبان تمثيلی بهرهدر آخرين پرد

به ساختی تشبيهی ـ تمثيلی دست زده است که جنبة «  رحمت و بلا»باران به 

بارانِ رحمت، باران »ها به تأويل نياز دارد. شبه آنتر است و وجهتشبيهی آن غالب

جدايی، برقِ بغض، بارانِ  بارانِ بلا، رعدِ»و « امت، رعدِ هيبت، نسيم آسايشکر

از جمله تشبيهاتِ تمثيلی در شيوۀ نيمه روايی و تمثيلِ رمز « عداوت و باد حِجاب

گشوده هستند که مفاهيم انتزاعی عرفانی را با کاربرد اضافات تشبيهی نشان داده 

 است. 

عناصر غير »با تحليل ارکان تمثيل در اين رساله روشن شد که حوزۀ معنايی 

 اند.ای از ارکان تمثيل را به خود اختصاص دادهدسته گسترده« مورد 68» با« مادی
 رسالة مقامات القلوبارکان تمثیل در : 1جدول شماره 

 عناصر حوزة معنايی رديف

 خانه، بوستان، دريا، جويبار، زمين، ميدان، چشمه، باغ، دژ، بحر، پلُ، بستان. مکان 1

 نسيم، آتش، باد. امهات اربعه 2

 نهال، ريشه، شاخه، درختان، درخت. ياهانگ 3

 دل، مؤمن، قلب، دوستی، شاه، حجاب. انسان 4

 ابر، قنديل، ماه، آفتاب، باران، رعد، برق، باران. آسمان 5

 تخت، فرش، پُشتی، دَر، روغن، چراغ، مُهر. اشياء 6

ا، محبت، نسيم، کرم، شرک، نفاق، فضل، يقين، توکل، اخلاص، خوف، رج عناصرغير مادی 7

رضا، معرفت، تقوا، شريعت، نور، رحمت، هدايت، پالودگی، تقوا، شوق، حبُ، 

واردات، فکر، دقايق، نفس، طاعت، مناجات، بار، علم، ازليت، شوق، جفا، 

نعمت، حال، حلال، حلم، آلاء، نعماء، منت، مهيمنيت، توبه، لاهوتيت، الفت، 

مت، جلالت، توحيد، عقل، معرفت، ذکر، پرده، حبُ، يقين، هوی و هوس، کرا

حجاب،  طريقت، اخلاص، تواضع، سبيل، بلاء، هيبت، شوق، آسايش،

 گسستگی، سخاوت، دشمنی، کينه
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 نتیجه
به اين نتيجه رسيديم که مؤلف از فرايند تصويرگری  القلوبرسالة مقاماتاز بررسی 

و با تکيه بر سازی آگاهی کامل داشته و آن را خلاقانه به کار گرفته است. او تمثيل
گونه ترکيبات درون ساختار نحوی جملات مطلب خود را ملموس، کارکرد اين

اين  القلوبمقاماتدقيق و تأثيرگذار بيان کرده است. يکی از رازهای زيبايی نثر 
های عرفانی است که مؤلف از زبانِ تمثيلی و تشبيهی، چون ابزاری برای بيان دانسته

تای تبين مفاهيم معقول و غيرمحسوس بهره گرفته و تجربيات روحی خود در راس
« آتش»به چون مشبهٌاست. به همين جهت گاه کلام خود را به تصويرهايی زيبا هم

آراسته « آتشِ شوق»، «آتشِ معرفت»، «آتشِ محبت»، «آتشِ خوف»های در ترکيب
گرفته رهکرده و گاه از تصاوير گوناگون تشبيهی و تمثيلی برای بيان انديشة واحد به

توان گفت سبک نوری در اين رساله مبتنی بر خودآگاهی، است. در نهايت می
« تشبيه»انديشه و عقلانيت است. از اين جهت تصاويری که او به کار گرفته از سطح 

ست خود را که در بستر عقلانيت و خودآگاهی« تمثيل»رود و در قالب فراتر می
ها در بيست ثيل، ويژگی، ساختار و کارکرد آنسازند. با بررسی انواع تمنمايان می

توان گفت که اوج خودآگاهی او در اين رساله، می القلوبرسالة مقاماتپردۀ 
تمثيلات غير روايی و تشبيهات تمثيلی است که تصوير غالب بر ساختار رساله و 

های مؤلف است. نوری در تصويرسازی خود از عناصری ملموس و آشنا انديشه
مفاهيم و آيات قرآنی، نور،  ظلمت، درخت، خانه، دل، نفس و نظاير آن چون هم

ها چندان اند که درک آنای شکل يافته ارائه شدهگونهبهره برده است. اين تصاوير به
شود پيچيده و مبهم نيست. با تحليل اين تصاوير، مفاهيم پنهان تصاوير آشکار می

 گيرد.خواننده قرار می و دنيای درونی و ذهنی نويسنده در اختيار
  

 نوشتپی
 و عبارت زبان به تبيين عرفانی و اشارات، آثار در زبان کاربرد عملی شيوۀ روی از نويا ( پل1)

 عبارت در زبان عرفانی دو نوع زبان است: زبان عبارت و زبان اشارت. زبان» :پردازدمی اشارت

ها آن اشارۀ زبان حقيقت ها درآن گفتن بدون است معانی القای زبان اشارت و روشن است زبانی
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)نويا « باطنی يافته است. که جنبة است سبب همين به فقط و )نماد( رمز بلند مرتبة در است زبانی
5:1373) 
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In mystical texts, abstract concepts are explained by using the referential 

language and literary possibilities of language, such as allegory. The main 

purpose of allegory is to teach the holy traveler (sālek) to go through the stages 
of mystical journey (suluk) and to reach perfection. The use of allegorical 

language in mysticism is attributed to Abul-Hassan Nouri. After briefly 

referring to the background and function of allegory, in the present study, by 

using the method of analyzing of information and the library resources, the 

content and theme of Maghamat al-Gholoob (Authorities of Hearts), by Abul-

Hassan Nouri, have been studied and types of allegory such as Quranic 

allegories, metaphors and allegorical similes have been analyzed based on the 

views of Paul Nwyia. The findings show that the mysticial stations and 

principles, in their most abstract form, are presented in this treatise. Non-

narrative allegory, along with metaphor, allegories, and allegorical additions, 

are among the most frequent types of allegory in Maghamat al-Gholoob. 

Keywords: Abul-Hassan Nouri, Maghamat al-Gholoob, Allegorical Language, Non-

Narrative Allegory, Allegorical Images. 
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